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The city space as a text describes the 
living and dead interaction of natives 
and immigrants living in the geography 

where they have had the opportunity to live; 
Although the birthplace and tomb have a 
different geography and the city atmosphere is 
the framework of showing these relationships.

مسئلۀ اصلی اینجاست که فضای شهر چیست؟ در ادبیات شهرسازی، دو تعبیر توده 
بازگوکننده هر نوع ساخت و حجمی در فضای شهری  زیادی دارند. توده  کاربرد  و فضا 
است و در نقطۀ مقابل آن، فضا شامل تمامی عرصه های باز شهری است. در جای دیگر، 
فضا در مقابلِ مکان به کار می رود و با این مفهوم، لایه های معنایی فضا را کم رنگ جلوه 
می دهند. گاهی هم فضا با الفاظ دیگری همراه شده و موجب روشن تر شدن هرچه بیشتر 
چهارچوب تعریف شده می شود؛ نظیر فضای داخل یا خارج، فضای کلاس، فضای اتاق و 
مشابه آن؛ اما فضا هرچه باشد به محدوده ای مشخص اشاره دارد که در اختیار مخاطب 
خویش است. انسان ها در تمام لحظات و حالات با فضاهای متعددی مواجه هستند. 
تا فضاهای عمومی تر مانند  اتاق و نشیمن گرفته  از فضاهای خصوصی تر مانند فضای 
یا فضاهای عمومی شهر مانند گالری، ایستگاه های  اداره، دفتر و شرکت  فضای کلاس، 
مترو، پاساژها و کافه ها تا فضای پیاده روها، پارک، خیابان و غیره؛ اما مهم ترین شاخصۀ 
تأثیرگذارتر  خود  مخاطبان  دید  در  فضاهایی  چه  کدم اند؟  فضاها  این  از  هریک  تعریف 
خواهند بود؟ یا به بیان دیگر، شاخصۀ ماندگاری یا خوانایی فضا چیست؟ برای پاسخ به 
این سؤال می توان به این مسئله اشاره کرد که اساساً فضاها در حالت معمول و به تنهایی 
به جز برخی مشخصه های فیزیکی و کالبدی بااهمیت، وجوه متمایزی نیستند و وجه تمایز 
آن ها وابسته به رفتار افراد در آن هاست. شاید فضای یک اتاق با یک کلاس فرق چندانی 
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فضای شهر به مثابۀ متنی در وصف تعامل زنده و مردۀ بومیان 
آن فرصت  و مهاجران ساکن در جغرافیایی است که در ساحت 
جغرافیا  آن  به غیراز  آرامگاهی  و  زادگاه  اگرچه  یافته اند؛  زیست 

داشته و فضای شهر چهارچوب نمایش همین ارتباط هاست.

؛  فضای شهر
ساحت آشتی جغرافیا و فرهنگ 

به لحاظ فیزیکی نداشته باشد. فضای کلاس مدیون شور و هیاهوی دانش آموزان و دانشجویان بوده 
با هدفی مشترک به دور هم  را  افرادی که ساعاتی  و به واسطۀ حضورشان قابل تعریف و تمایز است؛ 
جمع می شوند و با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، خاطره می سازند و به یادگار می گذارند. به نظر می رسد 
هرچه شیوۀ ارتباط این افراد قوی تر و متنوع تر باشد، بر ماندگاری و پایداری بیشتر آن فضا خواهد افزود 
تا آنجا که اگر زمانی بگذرد و آن دانش آموزان مدت زمانی از آن فضا فاصله بگیرند، کماکان یاد آن را در 
ذهن خویش زنده نگه داشته و بازدید مجدد آن پس از سال ها، حال دل شان را متحول خواهد کرد. 
کارکردی در ذهن  به دلایل  تنها  کالبدی  و  با هر فیزیک  و  یا بسته  باز  زیادی، چه  درصورتی که فضاهای 
با  که  است  یکی  افراد  ذهن  در  معنایی  لحاظ  به  بودونبودشان  این قدر  گاهی  بسته اند،  نقش  افراد 

جایگزینی شان می توانند به کل فراموش شوند، به نحوی که انگار از ابتدا وجود نداشتند.
پل پیاده ای را تصور کنید که پیاده راهِ دو سوی گذری سواره را به هم مرتبط می کند. بودونبود آن تنها 
به واسطۀ کاربردش معنا پیدا کرده است، اما دغدغۀ مهم شهر تنها پاسخ گویی به نیازهای عملکردی 
افراد در طول مدت شبانه روز نیست. بی شک گاهی همین فضاهای کاربردی نیز می توانند در نظر افراد 
جلوه کنند. گذرهای قدیم شهرهایی چون یزد، اصفهان و شیراز را در ذهن خود مرور کنیم. همگی متمایز 
تاریخی  و لایه های  نباید قدمت  که  البته  و  آمیخته اند  در هم  کامل  به طور  و معنا  کالبد  و  بوده  از هم 
فضاهایی این چنین را نیز نادیده گرفت. معماران و شهرسازان خالق فضاها هستند، همچون آفرینندۀ 
آدم ها. آدم ها هریک با جسم و روح متفاوت خلق شده و وجودی متمایز از یکدیگر یافته اند. نباید فراموش 
کرد که روح افراد نیز عامل مهم تری در فرایند ارتباطی شان با یکدیگر است. دغدغۀ معماران و شهرسازان 
این  صورت کالبدی می سازند که بودونبودش یکی  نیز تمرکز بر جسم و روح فضا خواهد بود؛ در غیر 
آورند؛ حضوری که هرچه  خواهد بود، اما لازمۀ آن خلق کالبدی است که فرصت حضور افراد را فراهم 

پررنگ تر شود، بر قدرت فضا نیز می افزاید.
عموم افراد از گذشته تاکنون به امید تملک فضایی از آنِ خود رنج فراوان برده اند، برای به دست آوردن 
آن با سایران رقابت کرده اند. بی شک حس تجربۀ زیسته در فضاهایی با مالکیت شخصی متفاوت و همراه 
با آرامش چندبرابری خواهد بود. گاهی مقیاس فضاها بر القای احساس امنیت و خلوت اندیشی افراد 
مؤثر است. گاهی فضاها با خود احساسات مختلفی را به همراه دارند؛ احساس هیجان و شادی، ترس، 
وحشت، اندوه و غیره؛ گاهی حسابی جدی هستند و گاه فوق العاده صمیمی، اما موضوع این جستار 
توجه به تمرکز بر فضاهای موجود در شهر است؛ فضاهایی که تعلق به شخص یا دسته و گروه خاصی 

ندارد، اما گروه های مختلفی به آن عِرق خواهند داشت.
بازگوکنندۀ  هم  گاهی  می شوند؛  فردا  مختلف  رویدادهای  وقوع  بستر  شهری  فضاهای  گاهی 
رویدادهای دیروز هستند؛ گاهی نام فضاهای مختلفِ شهر، مانند نام خیابان و چهارراه ها روایت خاطرات 
بدون  کالبدی،  و  ظاهر  و  شکل  هر  با  باشند،  هرچه  آن  فضاهای  و  شهر  بی شک  است.  شهر  مردمان 
حضور شهروندان و برقراری ارتباط با ایشان معنا پیدا نخواهد کرد. بدون شک خوانش و فهم شهر در 
گروی فرهنگ نهفته بوده و حاوی معناست. شهر مطلوب و فضاهای باکیفیت شهری به واسطۀ حضور 
افراد و تعامل شهروندان معنا پیدا می کند. نکتۀ جالب، کاربرد تعابیری چون زنده و مُرده برای برخی از 
اما  زنده می خوانند،  را شهرهایی  اهواز  شهرهاست. مردمان، شهرهایی چون شیراز، رشت، اصفهان و 

به راستی دلیل زنده بودن این شهرها چیست؟
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شهرهایی مثل شیراز یا اهواز که در زمرۀ شهرهای جنوبی دسته بندی می شوند، به ویژه 
شهروندان،  ترجیح  همچنین  آب وهوایی  شرایط  و  دلایل  به  بنا  سال،  گرم تر  فصول  در 
تابستان و  را بیشتر می پسندند و به خصوص در شب های گرم  ساعت های خنک شبانه 
برای فرار از گرمای فضاهای بستۀ خانه هایشان و جلوی کولر نشستن، به فضاهای شهری 
پناه می آورند و تا ساعت های پایانی شب در محیط های بیرون از خانه هایشان می مانند. در 
چنین شرایطی شهر هم باید برای تأمین نیاز ایشان پاسخی درخور داشته باشد و به هرچه 
پررنگ تر جلوه دادن این حضور معنا بخشد. این در حالی است که گاهی مدیران شهری در 
این بخش ضعیف تر عمل کرده و نبود پاتوق های شهری، شهروندان را وادار به نشستن 
در فضای سبز میان گذرهای سواره می کند، اما بدون شک همین سرزندگی شهری دلیل 
شهرت شهر خواهد بود. این در حالی  است که وجود برخی ظرفیت های کالبدی شهر دلیل 
رونق بیشتر شهر و حضور پررنگ تر شهروندان شده است. تجربۀ دورهمی شهروندان در 
محوطۀ اطراف بافت تاریخی شیراز، حاشیۀ زندان ارگ که با مزۀ پالوده و بستنی سنتی، 
این تجربۀ باهم و در کنار هم بودن را ماندگارتر می کند. گاهی عده ای هم در دسته های 
پراکنده به  دور نوازنده های دوره گرد و خیابانی حلقه زده، دست می زنند و پا می کوبند. 
نیز تجربه های مشابه قابل توجه است؛ قدم زدن شهروندان اصفهانی  در سایر مثال ها 
و مسافران در حاشیۀ زاینده رود که گاهی با آوازخوانی شان روی سی وسه پل رنگ وبویی 
متفاوت پیدا می کند. باهم بودن رشتی ها و قدم زدن شان تا ساعت های پایانی شب در 
محوطۀ میدان شهرداری، پاتوق کردن در حاشیۀ رود کارون اهواز که با تجربۀ مزۀ فلافل 

و شنیدن نواهای آهنگین عربی هیچ وقت از ذهن پاک نخواهد شد.
با مرور مثال های فوق پرواضح است که اگرچه گاهی برخی از ظرفیت های کالبدی- فضایی 
شهرها از عوامل مهم و مؤثر در رونق شهر شده، اما بی شک نمی توان حضور شهروندان، 
دورهمی ها و باهم بودن شان را نادیده گرفت. نکتۀ جالب این است که شاید از ابتدا هیچ 
شخص خاصی برای این گونه دورهمی ها برنامه ریزی نکرده است. البته که شاید در ادامه 
برخی از فعالیت های پراکندۀ برنامه ریزی شده موجب رونق هرچه بیشتر این گونه فضاهای 

شهری شده است.
گاهی نیز فضاهای شهری بستر یک صدایی شهروندان را فراهم می کنند؛ امکانی را به 
وجود می آورند تا افراد بتوانند به دور هم جمع شوند و یک صدا اعتراض کنند، شادی کنند، 
عزاداری کنند، یاد ارزش های مشترک شان را زنده نگه دارند و خلاصه بار دیگر همین باهم 
بودن را لمس کنند. یک تجربه و مشاهدۀ جالب در این مورد، وجود چنین رویدادهایی 
در بافت های میانی شهرهاست؛ بافت های کم وبیش قدیمی تر شهر؛ بافت هایی با همان 
خیابان های کم وبیش باریک تر؛ خیابان هایی که در شرایط عادی نیز مورد استقبال بیشتر 
شهروندان اند و ساعت های بیشتری در حاشیۀ آن قدم می زنند. کمتر پیش آمده است 
یا هیچ گاه بیش نیامده است که برای مثال در فلان مکان و فلان روز و ساعتی برای یکی 
دور  به  یا  بزنند  قدم  بزرگراه  فلان  مسیر  در  افراد  اجتماعی،  رویدادهای  و  مراسم  این  از 
هم جمع شوند. حاشیۀ خیابان انقلاب تهران را می شود تصور کرد که به نظر می رسد از 
ازَل به وجود آمده تا عده ای در حاشیۀ آن راه بروند و باهم باشند. گاهی این طور تصور 

ارگ کریم خان، شیراز
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1.   Term

می کنم که تهران را می توان در خیابان انقلاب آن تجربه کرد و فهمید. آدم های متفاوت از 
هر جنس و سن و گروه و دسته ای؛ متفاوت و متنوع از رنگ پوست و قد و قامت گرفته تا 
عقاید و افکار متفاوت که با اهداف و نظرات متفاوت این خیابان را انتخاب کرده اند و در 
آن قدم می زنند، گاهی می دوند و به فراخور وصف حال شان به دنبال چیزهای متفاوتی 
درس  بیننده  به  دانشگاه  تِرم1  یک  به اندازۀ  کردن شان  ورانداز  ساعت  یک  تنها  هستند. 

جامعه شناسی خواهد آموخت.
در همین تهران، فضاهای مشابه دیگری هم وجود دارد که همه روزه و در همۀ ساعت 
با  رویدادی بدل شوند. در مقابل، وجود فضاهایی  تا به بستر  میزبان شهروندان است 
نیاز  و  اندیشه  محصول  که  ضعیف تر  خیلی  به مراتب  استقبال  میزان  و  محدود  کاربرد 
از  برخی  کمااینکه  بود.  خواهد  آزاردهنده  بسیار  تهران  شهر  در  به ویژه  مدرن اند،  انسان 
همین فضاها نه تنها در برخی از ساعت های به خصوصِ شبانه نمی توانند میزبان حضور 
افراد شوند، بلکه تهدیدی برای مال و جان شان هستند. فضاهای شهری به مثابۀ محل 
قرار و ملاقات است. تجربۀ باهم بودن، معاشرت کردن، به اهداف مشترک رسیدن، برای 
رویدادهای  تعریف  و  تجربه  کسب  و  کردن  خاطره سازی  شدن،  یک صدا  مشترک  اهداف 
مختلف. فضاهای شهر نیز به واسطۀ همین حضور و رویدادها معنا پیدا کرده و ضروری 
ا ست تا برنامه ریزان حوزۀ شهر در این راستا تلاش بیشتری کنند. بی شک در این راستا نیاز 
است تا توسعۀ کالبد شهر همسو با فهم اندیشه و سلیقۀ شهروندان باشد تا هرچه بیشتر 

مورد استقبال شان قرار بگیرد. 
(bbiibbzz( خیابان انقلاب، تهران.  عکاس: بهرام
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